
Tajrishcircle.org 
 

 1علم تا متافیزیکفمنیستی شناختی ماتریالیسم نو: از مطالعات  هستی-بنیادهاي سیاسی يدرباره

 وولف  کت مویر و چارلز تی.

 2شروین طاهري

 

 چکیده 

درگیري «نو»    هاانواع  و  فمنیستی  ماتریالیستی  رویکردهاي  بهبا  دارعلم    نسبت  بر    د نتمایل 
برخی از انواع ماتریالیسم    }1{  .د ن متمرکز شو  سیشناهستی-تسیاس  يهاي رابطهمنديمسئله

همانطور  کنند.  ضروري میان این دو قلمرو اجتناب می  يرابطه هرگونه  اي اخیر از برقراري  قاره
کتابشان درباره ماتریالیسم و    يدر مقدمه  5و گراهام هارمن  4لوي برایانت  ،3سرنیچککه نیک  

ناپذیري به سیاست گره خورده باشد  صورت تقلیلبه  دانششاید  گویند، «رئالیسم نظرورزانه می
کردن  به معنی مطرح  ،که واقعیت نیز به همان صورت به سیاست گره خورده  اینپیشنهاد  اما  ...  

هستیمعرفت  ايمسئله قلمرو  درون  ضمنی    )1(  .»استشناسی  شناختی  از نقد  که  دیگري 
دیگر نو    سمت  ماتریالیسم  میاردوگاه  که،  شودمطرح  است  و هستی  این  همیشه  شناسی 

در مظاهر فمنیستی خود به بررسی خصوص  بهنو  هاي  ماتریالیسم  )2(  طریقی سیاسی است.به
از جهان مادي   ايشناختیتواند توصیفات مختلف هستیمیاند که  پرداخته  ايتعهدات سیاسی

   }2{  شود.می برداشتعلوم طبیعی  ظاهراً ازکه پی بیاورد  در

اول مسئلهدو مسئله میباعث  رویکرد اخیر حداقل   تواند  «چه کسی می  6يهباوران مبنا  يشود. 
-شناسیهستیاین فرض  که از    7ماندگاردرون  يابگوید چه چیز امر واقع است؟»، دوم مسئله

می  8تخت همه  شودناشی  اندازهچیز  که  یک  به  ها  این  }3{  .ستواقعی  به  مربوط  ملاحظات 
ثیر  أتشناسی  هستی  از  که) به خاطر ایني اول یا شاید در درجهنه فقط (مطالعات علم هستند،  
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  ، سیاست گره خورده است که دانش در واقع به  ما با فرض این  ، بلکه به این سبب کهپذیرند می
کرد خواهیم  مبنا  ،استدلال  درونباورانمشکلات  و  ناح  ییهاپرسشماندگار  ه    ي ه یاز 

 .  اند یاسیس ی شناس معرفت

شناسی را براي رویکرد فمنیستی  هستینوعی  نو    ماتریالیسم  جا که فرض بر این است کهآن  تا
مسائل  انگاشتن  نوعی نادیده  –متعارض    یصورتبه  –نه  مبناباورا  يمسئلهبیند،  به علم تدارك می

است که  خطر  این  در معرض  نو    ماتریالیسمدر نتیجه    }4{  .دهد یا ایستار را نشان می  9دیدگاه
همراه  فمنیستی  دیدگاهی(از  را  ي  ا سوژه  موضع کند  مردانه)    سوگیريبا    اما  با  اتخاذ  که 

اقتدارِهستی  هاییاستدلال را    شناختی  واقع  امر  مینامیدن  عهده  دگارباوري نمادرون.  گیردبه 
را  نیز  شناختی  هستی همراه  تضادهاي خودش  نسخه  –دارد  به  در  که همچنین    ي تضادهایی 

نظریه متافیزیکی  است.  11لاتور  10شبکه-بازیگر  ي زیاده  حاضر   ظاهراًشناسی  هستی  هم 
نقش  کراتیک  ودم انداختن  قلم  از  با  ابژه  به  بازتولید    يبرسازندهمعطوف  از    انواعیسوژه، خطر 

بسیاري دیگر  به همان سبب  هاي نو  که بسیاري از ماتریالیست  در پی داردپیامدهاي سیاسی را  
 کنند.  گرا متهم میرا به خاطر آن به رویکردهاي دوگانه

 

 . ماتریالیسم (فمینیستی) نو چیست؟ 1

تاریخی خوانده میرا  ماتریالیسم «نو» خود    12فوئرباخ  يتزهایی درباره مارکس در   ماتریالیسم)  شود(که  هاي از 
«قدیمی»،   خود  مختلف  حتی  و  فوئرباخ  زمان  روشبه    فوئرباخ،تا  می  این  میجدا  آغازین  تز  در  او  گوید  کند: 

ماتریالیسم تمامی  اصلی  (موضوعات«انحراف  اشیاء  که  است  این  موجود  تاکنون  واقعیت،  13هاي  را )،  حسانیات 
از    صرفاً شکلی  یادر  همچون    ملأت   ابژه  نه  انسانی  و  فعالیتو  حسانی  بهعمل  نه  سوبژکتیو،  نظر   در  ،صورت 
منظر  فوئرباخ    )3(  د.»نگیرمی این  مارکس  از  پیشرفته  ينمایندهبراي  اشکال    سمیالیماترتر  شکل  به  نسبت 

پیشرفتهاش  اولیه نمونه  براي  فلسفهاست،  از  مارکس  تر  که  قرن هجدهم  فرانسوي  غلط    –هاي  یا  با   –درست 
می  گرایی مکانیک مارکس  4(  داند.همسان  نظر  از  حالی)  ماتریالیستدر  مکانیککه  بههاي  نامشروع گرا  صورت 

گوید مارکس می  –دادند، فوئرباخ  حرکت تقلیل میدر  يانسان را به پدیدار فرعی صرف ماده  اتاندیشه و احساس
هاي مادي زندگی موقعیت  مقید بهعقاید، آداب و محصولات فرهنگی انسان را    –درستی و با پیچیدگی بیشتر  به
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 این فوئرباخ این است که    يباورانهبیند مشکل ماتریالیسم حسطور که مارکس مینظر گرفت. اما آن  متجسد در
را    هاآن  که خودبه جاي آن  گیرد،میشده و تغییرناپذیر در نظر  دادهرا  جهان خارج    يکنندهمقید هاي  موقعیت

رابطه از  برآمده  تاریخی  و  اجتماعی  انسان  يمحصولات  با محیطمتقابل  و  یکدیگر  با  قلمداد    ها    . کندزیستشان 
طبیعت را  مارکس  فوئرباخ  کاذب  سیاسی  ازگرایی  اجتماعیلحاظ  موضع  ط معرفت-با   همانایناي  بقه شناختی 

دادن به واقعیت مادي به میانجی سوژه در شکل  يبه نقش برسازندهنسبت    ن کند که قدرتش مستلزم کورماند می
است. کار  می  نیروي  دهم  تز  در  که  است  خاطر  همین  « به  قدیمیْ  اندازچشمگوید  مدنی    يجامعه  ماتریالیسم 

  )5( انسانی» است. يخود او و ماتریالیسم «نو» «جامعه  اندازچشمکه است» حال آن

شده نیست داده  که جهان مادي صرفاً  بر این نکته استکید  أبنابراین حرکت کلیدي «ماتریالیسم نو» مارکس ت
به بهبلکه  اجتماعی  میصورت  برساخته  کار  نیروي  بهشود.  میانجی  ادعا  این  سیاسی  شده  منافع  شناخته  خوبی 

 ) 6(  در این مقاله محل تمرکز ما نیستند.نشده باقی مانده،  حلبرایمان    بیشتر آن  بخش  کماکاناست و هرچند  
اولاً  که  است  این  شود  توجه  آن  به  باید  که  چیزي  نو    اما  ماتریالیسمی  به  مارکس  منافع دعوت  واجد  درواقع 

جهان مادي   يشدهصورت اجتماعی برساختهبه  ماهیتِ  يدرنهایت تزي دربارهنو او    ماتریالیسم  بود و ثانیاًسیاسی  
واقعیت   کردند اثبات    اعتبار بخشید که  خاطراین    به  –  روایت نوع    یا اسپینوزا بنا به  –به کانت    توانمی  بود. اگر

برساخته (تاحدي  فعالیت  استعلایی  در  ولوجمعی  ي  مارکس  )معناي  پس  است،  اندازه   ذهن  همان  به  نیز 
 )7( ها است. فعالیت جمعی دست يدهد که واقعیت مادي برساختهنشان می متقاعدکننده

دهه کمی    يدر  یا  «ماتریالیسم(هاي)   ترپیشگذشته  تصدیق  و  دوباره  توسل  انسانی    شاهد  علوم  میان  در  نو» 
بوده ماتریالیسمنظري  میان  هرچند  دستهایم.  اما  دارد،  وجود  تنوع  و  اختلافات  نو  ان. هاي  کریستوفر   بندي 

   )8( کند.را ارائه می هاتنوع آناز  مفیدي و  اولیه طرح کلی 16و توماس نیل 15هانان ، جاشوآ اس.14گمبل

همکارانش  گمبل   نوو  «ماتریالیسم  عنوان  از  17باورانهحیات  تحت  فهرستی  الیزابت   متفکران »  مثل  معاصري 
 ي مثابه برساخته طبیعت بهاز  مبناي مفاهیم اسپینوزایی و دلوزي    د که برندهرا قرار می  19و جین بنت  18گروس

زنده قدرت  یا  می20ماندگاردرون  ي«نیرو  کار  عین  )9(   کنند.»  «ماتریالیسمدر  هم  21گرانفینو    حال  که   «
بر    گراهام هارمن را در  يشناسی معطوف به ابژهو هم هستی  22ن میاسوتیکوئن  يماتریالیسم/رئالیسم نظرورزانه
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اینگیرد،  می سازمان  يایده  حول  ماده    است  یافته  مرکزي  مورد  –که  این  در  بیشتر    زنده نیروي    نه  که  بلکه 
 ) 10(  شود.نظر گرفته می  در  »مرتبط به اندیشه-خارجیتی نا«    –  استدکارتی    23امتداد  مفهوم  به  چیزي شبیه

» است که در  24«ماتریالیسم نو اجراگرانه کنند،میشناسایی  و همکارانش آخرین شکل از ماتریالیسم نو که گمبل
  نهمامطابق با این نظریه «ماده فقط    که  استمرتبط    26کارن باراد   25يرئالیسم عاملانه  ياول با نظریه  يدرجه

تواند  میشناسی  بندي یا سنخاین دسته)  11(   کند.»اي است که حرکت میدهد یا نحوهچیزي است که انجام می
م صورت  وولفؤبه  تمایزگذاري  با  شود  27ثري  اساساً   مثابهبه الیسم  ماتری  :ترکیب  ادعایی  با    درگیرشدن 

 ي رابطه  ي» درباره مغز  «مرتبط به  یادعایشدن با  درگیر برابر    در  ي ماهیت خود طبیعت،دربارهشناختی»  «کیهان
  ) 12( بدن.-ذهن

)، 13(  پذیرند»میبا آغوش باز  شناسی را  شناسی به هستینو انتقال از معرفت  هايکه «تمامی ماتریالیسم  جاآنتا  
از اولین جلد    براي  شاندر مقدمه  29و سامانتا فراست  28شناختی دارند. دیانا کولدر ادعاي کیهاندستی  همگی  

حیات تفکر ماتریالیستی   تجدید دو دلیل را براي    ،2010نو در سال    هايبه ماتریالیسم  مقالات مختصمجموعه
جاکه از آن  دومی  تر مثل مارکسیسم وگراي قدیمیاندازهاي برساخت«فرسایش» چشم  برشمردند: یکی از حیث

  ی «چرخش  به فراروي از  ينیازمواجه هستیم،  آساي» زندگی اجتماعی و زیست جسمانی  یافتگی غولبا «مادیت
زبان،    فرهنگی ارزش  گفتمانکه  را  و  میها  دارد  »بخشد برتري  در    )14(  .وجود  هارمن  و  سرنیچک  برایانت، 

هم «نظرورزانه»  رئالیسم  و  ماتریالیسم  معاصر  انواع  با  آنمدخلشان  بر نظرند.  تمرکز  که  استدلال  این  با  ها 
ایده یا  قدرت  آگاهی،  فرهنگ،  متن،  به«گفتمان،  راها  واقعیت  که  چیزي  طولانی می  عنوان  مدتی  براي   سازد» 

محیطی و زیست  هايخصوص بحرانواقعی، به-هاي جهاندغدغهمعتقدند    ،بوده استاي  قاره  يفلسفه  يمشخصه
به   تکنولوژیکی  جهان،یورش  «پرسش  زیست  به  هستیبازگشت  درباره هاي  مناسب»  ماهیت   يشناختی  خود 

 )15( طلبد.واقعیت را می

براي گفتن دارند.    مهمی  هايبدن حرف-ذهن  يمسئله  ينو درباره ي ماتریالیسم  گستردههمچنین هر سه نوع  
سازي عاملیت انسانی به نسبیهاي عامل در ماده  از طریق قراردادن قدرتمثل بنت    باورنو حیات   هايماتریالیست

هستی این  در  دارند:  بگرایش  تخت  صرفاًند شناسی  ذهن  واجد  دیگرهایی  بدن  هاي  بدن  هر  هستند.   مانند 
اي ایده  –خواند  » می30گرایی«تضایفچه میاسو  بدن را براي آن-گرا شکلی از دوئیت ذهنهاي نو نفیماتریالیست
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یک  توانیم به تضایفی میان اندیشه و هستی دسترسی داشته باشیم و هرگز هیچمی  فقط گوید «ما فقط و  که می
بخشی  درعین حال الگوي جسم  کنند.نو تقویت می  از  –)  16(  »گیریمنظر نمی  از این دو را جداي از دیگري در

عاملانه رئالیسم  بدن  الگوییباراد    يدر  از  مختلفی  انواع  آن  در  که  «فرآیندهاي   هاياجراگريها  است  یا  ماده 
باید (اگرچه    دهند تشکیل می  هستند،  شناسانه و ذهنی و/یا اجتماعیهاي زیستجنبهشامل    را که  » یبخش مادیت

 )17( .محور است)فیزیک باراد قویاً  يگفت که رئالیسم عاملانه

علاقه مورد  به   يموضوع  مقاله  این  در  این  ما  نظر  به  که  است  نو  ماتریالیسم  فمنیستی  اشکال  خاص  طور 
آن  ها شناسیسنخ از  و  قطع  تا  }5{کند.  میعبور    هارا  مداخلات  دور    این  زیادي  ماتریالیسم قطبحد  هاي 

می«حیات جمع  «اجراگرانه»  و  «نفیباورانه»  ماتریالیست  پژوهندگان  اکثر  برخلاف  کارهاي  شوند.  بیشتر  گرا»، 
فمنیستی  انجام نو  ماتریالیسم  نام  به  روش کاردر  شده تحت  (و درواقع خود  نیستند  فلسفی  معناي دقیق کلمه 

ماتریالیست چالش  برخی  به  بر  فمنیست  نو  میهاي  وضع  پژوهش  از  شکل  این  که  نظمی  تکشیدن  کید  أکند 
در،  }6{دارند) «مادیت  با  عوض  بلکه  و  «ماده»  چشممفاهیم  از  نظریهبخشی»  شکل  يانداز  از فرهنگ  گرفته 

اشتراك  .شوند درگیر میمطالعات جنسیت   از  شناختی مناسب» هاي هستی«پرسش  پیرامون  يادغدغه  در  این 
کند. دلوز و (آشکارا یا تلویحی) اسپینوزا اغلب  ممانعت نمی  گرارویکرد نفی  و  ینو فمنیستهاي  مماتریالیسمیان  

به مرکززدائی و به چالش کشیدن عاملیت گرایش  بینند که  شناختی تدارك میاي براي منظري هستیزمینهپس
سوبژکتیو ت  يتهیو  طریق  از  جنبه أانسانی  بر  عاملانه  هاي کید  و  دارد  يفعال  اشکالش  تمامی  در  به    }7{.ماده 

این تمرکز بر   } 8{  .شودنو فمنیستی مرتبط می  ماتریالیسمزنده اغلب با    يکه کار بنت بر ماده  همین دلیل است
لااقل   برخی  پساانسان  نفیاز  با  «ماتریالیسم  تضاد  گرا»  اشکال  میدر  نفیقرار  ماتریالیسم  از جمله  گراي  گیرد، 

برتري انسانی باقی   هايانگاره که همچنان منتقد  در حالی  ،کند میاسو که اهمیت «امر انسانی» را از نو تصدیق می
 .  ماند می

از همتایان   اکثراً  ،شناسیمشترکشان نسبت به هستی  يرغم دغدغهنو فمنیستی علی  هايبا این حال ماتریالیسم
طور که  شوند. همانجدا میاصرار دارند،  شناختی  هستی  یا نظرورزيبر ماهیت سیاسی پژوهش    کهگرایشان  نفی

گره خورده باشد    است یبه س  يریناپذ لیبه صورت تقل  د یاگرچه «دانش شاگویند،  سرنیچک، برایانت و هارمن می
پ اما  واقع  نیا  شنهاد ی...  به س  زین  تی که  را درون    یشناختمعرفت  ياگره خورده، مسئله  استیبه همان صورت 

م  یشناسیقلمرو هست رویکرد  } 9{  کند.»یطرح  میان   ضروري  يرابطههرگونه    گرایانه وسیعاًنفی  هايبنابراین 
تمایل دارند این رابطه را به   نو فمنیستی   هايماتریالیسم  ،از سوي دیگرند.  نکشناسی و سیاست را رد میهستی

  ايبراي نظریه  «مفاهیم علیت مادي و اهمیت جسمانیت را ...کول و فراست    ،براي نمونه.  جلوي صحنه بیاورند 
 } 10{ .دانند میحیاتی»  سیاست یا عاملیتْ يدرباره  ماتریالیستی
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معرفتنه از  تمرکز  انتقال  هستیتنها  به  تبلکه  شناسی،  شناسی  دلالتأهمچنین  بر   سیاسی   ضرورتاًهاي  کید 
ف   شناسیْ هستی نو  اینماتریالیسم  در  را  ویژه  منیستی  توجه  واجد  هاي دغدغه  چراکهکند،  میجا 
با   هم  –ماهیت و جایگاه عاملیت مادي  چنین  همها و  حالات سیاسی بدن  پیرامونبه ویژه    –اششناختیهستی

که مسائل اصلی    چیزي رادر ادامه برخی از  تلاقی دارد.    آن  ملیأفراتهم با مسائل  و  علوم طبیعی  مسائل ماهوي  
با توجه به رویکردهاي ماتریالیستی نو فمنیستی   ،دانیمکردن آن میشناسی و سیاسیبرآمده از انتقال به هستی

 دهیم. نشان می ،به مطالعات علم

   شناسی سیاسیشناسی سیاسی تا هستی. ماتریالیسم فمنیستی نو و (مطالعات) علم: از معرفت 2

گراي محورانه و برساختهاي انسانگیريجهت«  این بوده که  طور کلیهاي نو بهیکی از اهداف اصلی ماتریالیسم
را    نظریات   بیشتر بیستمی  کنند مسئله  جهتیدر  قرن  انسانیکه    مند  به  را  علوم  علوم    تشویق  به  دقیقتر  توجه 

انواع  }11{  »کند  و  نیستند.ماتریالیسمفمنیستی  ،  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  نو   31تیلور-پیتس  ویکتوریا  هاي 
  در این بین  } 12{  .»شودهاي درون علوم تقویت میماتریالیستی معاصر «با دگرگونیکند که فمنیسم  کید میأت

هاي قرن بیستم در  پیشرفت  »نو «ماتریالیسم    نوعی که یکی از شرایط کلیدي    اند کردهاستدلال    نیز  کول و فراست
فروید از جهان   یا اي مثل مارکس، نیچه  هاي اولیهاي مسیر فهم ماتریالیستصورت ریشه علوم طبیعی است که به

 يدید علوم طبیعی زمانهثیر شأ ت  تحتنیز  ماتریالیسم    ي اشکال اولیه  این  اگرچه،  }13{دگرگون کرده  را  مادي  
 . بودند خود 

 32چیزي است که سارا احمد ماتریالیسم نو فمنیستی با علم طبیعی    يههادعاي آشکار یا تلویحی تازگی در مواج 
ازجمله در ماتریالیسم نو    کند استدلال میاحمد    }14{  .نامید این زمینه    نافذ گذار  هاي بنیانیکی از ژستآن را  

 تاریخاًعنوان جریانی  بهرا  فمنیسم  کرده که  وضع    میدان   نوعی  عنوان به  طریقاین  از    خود را   اش،حالات فمنیستی
  ایناز   انحرافیعنوان به یا را  ش خود سپس و جاانداخته  }15{ »اجتماع گرا دربرساختشناسانه» و «زیست-«ضد

بازگشت  یا   رویکردها گروس،  مثل  متفکران  برخی  مورد  زیست  یدر  مفاهیم  طبیعت  يشناسانهبه  و   اعلام  ماده 
مفاهیمیکند می میکه    ،  بهشود  گفته  راآندرستی  فمنیسم  حالت    ها  اما  مطلق  در  کرده  را آن متعاقباً  نقد  ها 
افراطیبه نو درباره ماتریامیدان    نظرش  بهکه    ییادعاعلیه  احمد  .  کرده است  سازينسبی  صورت  به لیسم  ي آن 

رسیده یعنی  توافق  فمنیستی  نظریه  که این،  می  نفسهفیپردازي  تقلیل  فرهنگ  به  را  به   } 16{  د»،ده«ماده 
میروش اشاره  بسیاري  آنهاي  در  که  فمنیستکند  آن  –ها  ها  که  ازجمله  درگیرهایی  علم   صراحتاً  مطالعات 

سازمند شناسانه و  هاي زیستبه صورت تاریخی توجهشان را صرف جنبه  –ها  نه فقط محدود به آن  اماهستند  
بنیاناند کردهندگی جسمانی  ز بنابراین ژست  زیست  يدوبارهکشف  گذار  .  نظر  شناسانه  امر  نوعی  از  حربه  احمد 

 
31 Victoria Pitts-Taylor 
32 Sara Ahmed 



Tajrishcircle.org 
 

نو  يرشته  رویش: قلابی که  است نظریه  ییدانشگاهی  بازار شلوغ  میان  اصالتش در  ابراز  دنبال  یا  به   –ها است 
ها که به موجب آن متفکري یا گروهی از متفکران اي از حرکتی رایج در تاریخ ایدهنهمون  –تر  شاید سخاوتمندانه

را   دیدگاه  يوسیلهبه ابداعاتشان  واحد  متحدکردن  عنوانی  تحت  آنهایشان  متمایز از  شده  انجام  پیشتر  چه 
   کنند.می

بنیان به ژست  را  فمنیستی  نو  ماتریالیسم  نمیاحمد  تقلیل  و  گذارش  او  منتقدان دهد،  و   }17{  استدلال  تنوع 
ماتریالیست  اند دادهنشان  دوباره  را    هاییروش  پیچیدگی نو  که  ضد  راهاي  ي نظریه(یا    ی شناسزیست-به 

به  )بزرگتر  ايدر گسترهشناسانه  زیستضد  آدریان مکنزي. همانکنند میمرتبط    فمنیسم  منتسب  و    33طور که 
مورفی داده  34اندرو  دامنه  مواجهاتاند،  نشان  طبیعی  علم  و  فمنیستی  ماتریالیسم  درمیان  را  اشکال  از  بر   اي 

ي عقلانیت یافتهجنسیت  يهاي انتقادي از مشخصهتحلیل  هم شامل  فمنیستی از علم   انتقادات  }18{  گیرد.می
شاملعلمی   هم  و  روشتحلیل  است  و  فرآیندها  از  اجتماعی  برساختگراي  فعالیتهاي  علمی.  هاي  آنچه هاي 

اش مفاهیم علمی طبیعی مثل به واسطهها  فمنیستخوانند فرآیندي است که  می  35استخراجمکنزي و مورفی  
هایی جنبه  نوري تازه بر  وارد کردند تا  » را به نظریات انتقادي خودشان38اونتوژنی» یا «37»، «انکسار36«تکینگی

دنبال گفتگو و مشارکت در «علم در حال ساخت»  ها به وقتی فمنیستنهایت    در  .بتابانند از مناسبات اجتماعی  
 نیز  »،بندي کنند را فرمول  آن  در کنار   مشترك  زیست  ای   ،کنارآمدن با علم  چگونگی  مسائل پیرامون «  هستند تا

ماتریالیسم دهد که  حث میان احمد و منتقدانش نشان میدهد. در پرتو این تمایزات، ببا علم رخ می  درگیرشدن
دلبسته بیشتر  فمنیستی  از    ينو  با  علم  استخراج  درگیرشدن  (  آنو  نظر  است  غالب    }19{  هیرداز  وضعیت 

پژوهشگران فمنیست مطالعات   يهاي اولیهماتریالیسم نو درگیرشدن با علم است) تا نقد آن به روشی که نسل
 دادند.  انجام می 40و دونا هاراوي 39علم مثل ساندرا هاردینگ

فمنیستی  ي  شدهاحیا   يدغدغه جنبهماتریالیسم  به  زیستنسبت  جسمانی  يشناسانههاي  ظاهراً  زندگی  با   که 
اولیهنظریه بیپردازان  حامی  که  رفت  حاشیه  به  بودند، چوناي  اجتماعی  و/یا  فرهنگی  ساختارگرایی  وچراي 

زیرگونهمی بازجهتتواند همچون  از  به سمت  گیري وسیعاي  میدان  اشاره شد ، که  شناسیهستیتر   در   ،پیشتر 
شود.   گرفته  هکماننظر  را    41سوزان  مسئله  سودمند  این  شکلی  است: بندي  قالبچهارچوب  این  در  به    کرده 
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۳۸: Ontogeny    م.  –. پردازدی م یادیبن یھااختھ یجاندار از  کی  یھااندام نیو تکو شیدایپ یھ مطالعبھ 
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دغدغه  یانتقال بهاز  نسبت  معرفتپرسش  اي  سوي  هاي  از  اول» آنشناختی  «موج  پژوهشگران    } 20{  چه 
 ،هاي ماتریالیست فمنیست  اي ازشناسی در میان نسل تازهکید بر هستیبه تأخواند،  میفمنیست مطالعات علم  

 . خود در این فرآیند هستند  يحال بررسی مجدد مواضع اولیه هایی مثل هاراوي که دردر کنار چهره

موج اول پژوهندگان فمنیست مطالعات علم را با صورت فشرده بازگو کنیم، او  اگر بخواهیم داستان هکمان را به
جمله مارکس و    را از بسیاري از   شانکند که اشارات برساختگرایانه شناسایی می  ايانتقادي  يتکیه بر منابع نظریه

 هاي . نظریهکردند علمی را برجسته    نهادهاي  و  ابزاردرون عقلانیت،    يیافتهساختارهاي جنسیت  ند وکانت گرفت
معرفت  }21{  (هاراوي)   42دانشمندي  موضع   طرفیِ بیپوزتیویستی    هايآرمان«  (هاردینگ)  دیدگاهشناسی  و 
رنگ  ته حامل  ی کهعقلانیت  آرمان«  گیرند کهبه چالش می » را به همان اندازهاستحاکم در قلمرو علم که  یارزش

دهد چطور پژوهش بر نهادهاي علمی نشان می  }22{  ». نماید میبراي شناخت ضروري    همچنان  است و    مردانه
. یافته استهاي علمی انعکاس  از حرفه  نژاديهاي اقلیت  زنان و گروهبنیادهاي جنسیتی و فرهنگی در محرومیت  

می  ينکته نشان  تحقیق  این  کنش  که  دادکلیدي  دیگر  همچون  و علم  است  اجتماعی  فعالیتی  انسانی،  هاي 
  کند لااقل تا حدي بخشی از برساخت اجتماعی است. هرچندجهان طبیعی تولید میي  بنابراین دانشی که درباره 

و   بوددرگیر    دانشخود    مشخصه، مشروعیت و وضعیت  يهاي نظري درباره با پرسش  همچنان عمیقاً  تحقیقاین  
دا  هاآن  بر در دغدغهشتاتکا  به  ،  نسبت  تولید می  دانشچه کسی    که  پرسش این  اش  و  تعریف    کند شدیداً را 

 }23{ خوانیم.شناسی سیاسی میما معرفتچه  آن : شکلی ازبودسیاسی 

وجه توسط رویکردهاي ماتریالیستی فمنیستی اخیرتر به هیچ  دانشها نسبت به برساختگی اجتماعی  این بصیرت
رد   علم  سوژهموقعیت  }24{   باراد  .اند نشدهبه  عاملانه  ي مندي  رئالیسم  نظریه  در  را  میعلم  ادغام  و اش  کند 

عمدتاً  هاي فمنیستی معاصر  انواع ماتریالیسمبا  سوبژکتیویته    يها مسئلهکه در آنرا  هایی  روش  } 25{  اشنابل
می  مرتبط میدسته  سودمندانه  ،ماند باقی  می  کند.بندي  نشان  بهاو  فمنیستی  نو  ماتریالیسم  خاص   یشکلدهد 

  از این طریق   و  کند می  بازاندیشیعلمی    يسوبژکتیویتهدر  زندگی  -افکندن تقسیم زندگی/نامیانجی به چالشبه
 تا هاي آگاه  سوژهاز    معمولاً  هااین مشخصه  دهد که را به آن نسبت می  –از همه مهمتر عاملیت    –هایی  مشخصه
 . کنند را به ذهن متبادر میغیرزنده  ي«ماده»

اندازه  با این حال این حرکت اخیر   از نارضایتی خاص از ناشی  از طرف ماتریالیسم نو فمنیستی لااقل به همان 
 ش، از هرنوع تلاش فرضی براي پیشبرد  ناشی  که  استشناسی در مطالعات علم  تمرکز بر سوبژکتیویته و معرفت

می آنچه  باهمتوانیم  در  انتقادي   صدا  شکل  مورفی  و  استمبنامی  اشمکنزي  ژست  ،  کلان  سطح  هکمان   .
 :، بنا به نظر اوکند توصیف میرا  شناسی» هستی تاشناسی بنیانگذارانه در مطالعات علم فمنیستی «از معرفت
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تمرکز  شناسی  معرفت چشممحل  از  دانش  تولید  بر  منتقدان  بود.  اجتماعی    ياندازبرساختارگرایی 
می  منحصراً پاي  تازگفتمانی  نسل  فمنیست  نظریه  يهفشردند.  میپردازان  اشتغال   کنند استدلال 
برمشخصهکه    ايشناسیمعرفت  به  گونهوسواس اجتماعیي  است.  بنبود،    ساختارگرایی  بست 
درباره   شناسی معرفت بازنمایی    يلزوماً  و  است  دو  هادوگانگی  يدرباره  لزوماًبازنمایی  ما  به  بازنمایی   .

  ،شناسی باقی بمانیمکه در منظر ناب معرفتیا ابژکتیو است یا سوبژکتیو. تاجایی  دانشدهد:  گزینه می
 }26{ .نیستاین دوگانگی گریزي از 

پردازي  تواند پیش گذاشته شود، حداقل اینکه نوع الگوسازي، نظریه این رویکرد می  يهاي بسیاري درباره پرسش
دانشمندانی که «بازنمایانه» نیست و    الزاماً  خود به خوديشود  گرفته میکار ه پردازي که در علوم طبیعی بو مفهوم

می انجام  بسیاري  می  دهند عملیات  را  گزاره  فعلاً  }27{ فهمند.  آن  این  دهید  هراجازه  را  نباشد    پردازي  چه 
تی  رویکردهاي ماتریالیستی فمنیس  درون  شناسی در«قاطع» و «صریح» به معرفت  يعنوان شاهدي بر حمله به

 به علم درنظر بگیریم.   نسبت معاصر

نو   ماتریالیستی  رویکردهاي  مرکزي  مقولات  از  یکی  یقیناًفمنیستی  ماده  است.  علم  ماده  به  همان   يماده 
شد و  یهاي مادي» توصیف م«ذرات یا اتم  عنوان به  43ماتریالیسم قرن نوزدهم نیست که توسط فیلیپ کلایتن

بر که    فرض  بود  نیرواین  و  هستند  طبیعی»  جهان  اساسی  میآن   بر  ها«سازندگان  «اعمال»   }28{  د.نشوها 
از   حاکی  گري که ادبیات ماتریالیستی نو را آکنده است، نه فقطسازي، مادیت، و ماديمادياز  شده  مفاهیم مشتق

از این منابع فلسفی فرآیندي  [وجود]    از  خبر  بلکه  ،استدر مطالعات فرهنگی    آن  هاي نظم روشیریشه برخی 
دلوز   و  وایتهد  برگسون،  آراي  در  چهره  }29{(؛  دهد مینظریات  دیگر  ياسپینوزا  که    يمهم  است  اینجا  در 

در   را  هاآنتوان  ختی میسبه  ی که احتمالاً ان متفکر  –  )نامیدش  يتوان فیلسوف فرآیند میهرچه بیشتر  آسانی  به
آگاهی، اندیشه  منفک از    عنوان چیزي اصالتاً. با این حال مفهوم ماده به«ماتریالیست» خواند هر معناي سرراستی  

 شناسانه در ماتریالیسم نو فمنیستی معاصر است.  کلید چرخش هستیها آنبه نسبت و بی تفاوت و زبان انسانی 

بحث   اخیراً  }30{  45میتوو زا  44؟ همانطور که النزویگشود مطرح می  شناسانهدر این چرخش هستیچیزي  چه
فلسفی و علمی به ماده همچون    "قدیمی" ا علیه نوعی دیدگاه مفروض  ر  "زنده"ي  مادهاند، ماتریالیسم نو «کرده

انسانی، قراردادن عاملیت در خود    از  معناي مرکززدائیزنده به  ي. مفهوم ماده»کندامر غیرفعال تصدیق می امر 
است.   اشیاء  جهان  در  رادیکال  آزادي  امکان  گشودن  بنابراین  و  که  شناسیهستیماده  ادعاي  هایی  طبق 

مادهماتریالیست با  درگیري  از  فمنیستی  نو  اساساً می  حاصلزنده    يهاي  سیاسی شناسیهستی  شوند   هایی 
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 انبوهی عنوان  جهان را به  فرد، اینکه  استمهم  از لحاظ سیاسی    ،شودتعریف میچگونه    مادهنظر اینکه  به  هستند.
انسان   ط که توس  در نظر بگیرد  شود یا ماهیت منفعلیها اعمال میآن  نیرو برپردازي کند که  هایی مفهوماز اتم

 .فارغ از تعریفشان روابط میان چیزها یا موجودات اي ازتنیدهدرهم يشکل گرفته یا مجموعه

مفهوم ماده قبل از هرچیز در علوم   با این وجود،،  استمنافعی سیاسی    داراي  زنده  ي شناسی مادههستی  چهاگر
«دانشمندان کارهایی   گوید می  }31{  هکمان  جی.  طور که اس.. همانشودمی  تلقیطبیعی واجد اعتبار و ارزش  

ماده   با  میرا  نوبهانجام  به  نیز  ماده  و  میواکنشخود    يدهند  نشان  که   -»  دهد هایی  است  مهم  بسیار 
به  نمیرا  هایش  واکنش بتوانیم    تقلیلبازنمایی گفتمانی  نوعی  توان  این حال شاید  با  که را  مشابهی    سؤالداد. 
تحت لواي که  ، یعنی اینپرسیدند باور قرن نوزدهم  هاي مکانیکماتریالیست  ازها و دیگران  ها، مارکسیستنوکانتی

نیز زنده    يمفهوم مادهي  درباره  ،چیستی و کجایی ماده، را پیش کشیدند   عبارت دیگرمفهوم ماده، به  علم طبیعی
  }32{مطرح کنیم. 

 یعنی   زیک قرن بیستمخوبی آگاهند که علوم طبیعی در پرتو سه پیشروي مهم در فیهاي نو بهالبته ماتریالیست
نظریه   ينظریه نظریه  ينسبیت،  و  کیهان  يماده  يکوانتوم  در  «مادیت  خاصینوع    شناسیتاریک  را از  زدائی» 
توسعه  }33{.  اندکرده  تجربه نظریه  سه  این  واقع  همهدر  زیستاي  و  فیزیک  علوم  در  موجب جانبه  را  شناسی 

تنیده و ي درهمهاها، فرآیندهاي پویا و نظامترکیبی از نیروها، انرژي که «آشکار شد جهان مادي  جایی  شدند، تا
با این همه کند.  زنده عمل می  ياي نظري» براي مفهوم مادههمچون «وزنه  موضوعی که   }34{  گشوده است» 

از  کنداشاره می  } 35{  که کلایتن  طورهمان آشکار«  دیرباز،  ماده»   مانا  ومیْ ه بندي مفصورت  در  يدشواري  از 
شده    گرا» دورفلسفی وجود داشته است و فیزیک معاصر چنان از چهارچوب «قدیمی ماتریالیسم تقلیل  لحاظبه

 مفهوم «ماده» معناي علمی چندانی ندارد. هامروزرسد است که به نظر می

است به مواردي مثل بنبه علم  نسبت  زنده در مرکز رویکردهاي ماتریالیستی نو فمنیستی    يمفهوم ماده  مطمئناً
انرژيتعیینعدم درهمپذیري،  مشاهدهگرایی،  تا  تنیدگی  بپردازد  زایایی  و  جنبه  فقطگرانه  از  اندکی  هاي شمار 

نقد ساختارگرایی اجتماعی    در معرض. اما شاید هنوز مفید باشد مفهوم ماده را  برشمردخاموش «علم جدید» را  
می  46سرل که  دهیم  «اقرار  هگوید  برساخته  ،یزچمهگر  علم،  جمله  اجتماعی  از  ادعاهاي باشد اي  و  مفروضات   ،

بیبر اجتماعی  دیگر  }36{   .شود»معنا میساخت  همه  ،به کلامی  است  اگر  ماده  دیگر   چهزنده  چه    –چیز  در 
 گیرد.اش قرار میدادن قدرت تبینیپس این مفهوم در معرض از دست –اشکال آن 
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نیازمند هست یا نه.    ،شناسی، چه ماتریالیستی چه غیر از آنبه هستی  پرسیده شود آیا علم عملاًعلاوه شاید  هب
سیاسی ممکن است همیشه به   ي، نظریهاند کردهماستدلال    47کانولی  ویلیام اي.  افرادي ازجمله  طور کهآن  یقیناً

«هستی اشکال  «بهبرخی  که  باشد  متکی  زیربنایی  ضعیف»  مجموعهشناسی  دریافتعنوان  از  بنیادین  اي  هاي 
 48وایت  ن کی.ااستف  }37{  )18(  شوند.ها با خودشان، با دیگران و با جهان» فهمیده میانسان  يرابطه  يدرباره 
ضعیف  هستی برابر  شناسی  در  میشناسیهستیرا  قرار  «قوي»  اولیهاي  مفروضات)  دهد،  (و   تعهدات 

برانگیزشان را تصدیق تاریخی و بحث  ویژگی  در همان حین کهکند  یید میأشناختی فرد را آشکارا بیان و تهستی
  تقریباًاین    }38{  »." جهان است  و رسم  راه "که  دهد  را به ما نشان می  "چهآن"کند  «ادعا می  دومی  اما  ،کند می

 ، کول و فراست }39{  ) بنت19(  شده و توصیفی است.نظرهاي تجدید میان متافیزیک  49تمایز استراوسون  همان
 ،شناسی ضعیفمثابه هستی، بهاستماتریالیسم نو    يشالوده  که  زنده و عامل  يامفهوم ماده  اند کردهادعا    }40{

 . کندعمل می  در همین معنا،دقیقاً

ضعیف باقی بماند. ژان   اي صرفاًشناسیماتریالیسم نو همیشه در سطح هستی  يقطعی نیست که ماده  حال،اینبا  
 کند: مسئله را به این شکل طرح می 50نقد خرد دیالکتیکپل سارتر در 

توسط پراکسیس   اي که در خودشناپذیري به معانیشکل جداییجا هست و اگر بههمه  اگر مادیت در 
  شیء مکانیکی عمل کنند و توانند همچون نظامی شبهها میمتصل است، اگر گروهی از انسان ،شده  حک
ماده، یا به تعبیري هستیِ مطلقاً بدون چه بر سر  در این صورت    هاي خویش را تولید کند،تواند ایدهمی

 } 41{ شود.انسان ظاهر نمی يکجاي تجربه ؟ پاسخ ساده است: ماده در هیچآید میمعنا، 

که   ییکنند (ادعاتنیدگی عمیق «ماده» و «معنا» را تصدیق مید همچنان درهماکه مثل بار  هاییآنحال  با این 
 شدن بهنزدیکخواستار    }42{  )استوضعیت فعلی این حوزه    مورد پذیرش  کند یید میأکدان تیعنوان فیزاو به

در    که  هستند یزي  چآن  ورايماده   شده  حک  «معانی  می  ماده سارتر  پراکسیس»  بار  خواند.توسط  د ا وقتی 
هر  نویسد  می مادیت    -  "چیزي"«درنهایت  ماده  –حتی  گذار    يبه  فرهنگی  بازنمایی  از  دیگري  فرم  یا  زبان 
می  }43{  کند»می هکمان  وقتی  مییا  کاري  ماده  با  «دانشمندان  ماده  نویسد  و  نشان واکنشکنند  هایی 
» هستی مطلقاً بدون معناتواند «نمی  هستند،یا آرزومند دسترسی به آن    یها مدع آنچه  آن  »، احتمالاًدهد می

هایی از پژوهندگان فمنیست توسط نسلکند  میادعا    هاي هشداردهنده»اشقولدر «نقلهکمان  چه  آن، اما  باشد 
شده   به   هنوز  ،استمحدود  مادهچیزي  از  بیشتر  نقطه،که]  [این  }44{  .است  مراتب  کدام  شناسی  هستی  در 

 رسد.  اي قدرتمندتر به نظر میشکل قابل ملاحظهبه آرامآرام «ضعیف» ماتریالیسم نو
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ماده مفهوم  باشد   وقتی  میان  پرسش  ،در  میان  نظري  هستینوسان  معرفتهاي  و  تاریخی شناختی  شناختی 
آن    بر  نیز  از دیربازکه    ،ابژه-فرسودگی پارادایم سوژه   متأثر ازحدي    و ظهور ماتریالیسم نو تا  }45{  طولانی دارد

بار.  است  بوده،استوار   جنبه  این  بدونااز  داردد  حق  به  که  شک  را  عاملانه  راهرئالیسم  -هستی   یحلعنوان 
چگونهبراي    شناختیمعرفت که  پرسش  به   این  مادي  برمناسبات  فلسفی  معاصر   صورت  طبیعی  علم  مبناي 
 .پیش ببرد ،شوند پردازي میمفهوم

انکار قدرتمند معرفت  با زیاديشناسی که  این همه  نو    ي مشخصه  تا حد  از  است،  ماتریالیسم   اندازه شاید بیش 
حذف موقعیت سوژه اشاره   مربوط به هاي سیاسی  تاریخی حداقل به برخی از دام  ينوسانی آونگی باشد، و مجادله

آنمی در  میکند.  پی  از  میچه  فمنیستی خلاصه  علم  مطالعات  منظر  از  را  مسائل  این  از  دوتا  اولی آید  کنیم. 
 ي اانهدگارنمادرون  ي؟» و دومی مسئلهامر واقع است  زیچه چ  د یبگو  تواندیم   یچه کسي «مبناباورانه  يمسئله

چه بخواهیم چه    }46{  چیز به یک اندازه واقعی است.آید که همهاین مقوله میاست که از پی مفروض گرفتن  
به سیاست   حقیقتاً  دانشگویند  با برایانت و همکارانش که می  رأيهمسیاسی است و ما    شناسی ضرورتاًنه هستی

است،   میمتصل  کهاستدلال  درون  مبناباورانهل  ئ مسا  کنیم  پرسشو  ناحیهماندگار  از  شناسی  معرفت  يهایی 
 اند.  سیاسی

 دگارباوري ن ماو درون مبناباوري.  3

بنیان ماتریالیژست  رویکردهاي  نو  سگذار  علم  فمنیستی  م  (مطالعات)  به  معرفت  –نسبت  از  به انتقال  شناسی 
«علم»    –شناسی  هستی از  خاصی  مفهوم  مبناي  آلایمو  کههنگامی  .استبر  می  51استیسی    کند استدلال 
شود که فعالیت علم مدرن نیز نظر گرفته می  درشاخص  اي  عنوان دورهجا بهدر این   –شناسی مدرنیستی  معرفت

مفهوم را    همینهاي  ریشه  ، گیردامکان «دسترسی ابژکتیو به جهان واقعی/طبیعی» را مفروض می  –متولد شد  
کلایتن   يو انگار «ماتریالیسم قدیمی» مورد اشاره  –  کردعلمی که از این فرض ظهور    }47{  کند.پیکربندي می

داردذوات    باکه    داشت  باور  –گیرد  بر می  را در به حقایق    سروکار  قوانین طبیع  مربوط  متعینو  رفتار و    تبه 
 درحرکت دسترسی دارد.  يماده

شناختی خاصی معرفت  موقعیتفرض بر  این پیش  دادنشان    کنندهی قانعصورتمدرنیسم بهطور که پستاما همان
طرف    دانش  يسوژهاز   یک  در  که  بود  شده  میشماري  بنا  قرار  دوگانه  تمایزات  که  از  تلویحاً خود  گرفت 

احساس و در نهایت   ابژه، عقل/  بدن، سوژه/  فرهنگ، ذهن/  : طبیعت/اندرکار [بازتولید همین موقعیت] بودند دست
بر مبناي این استدلال است    53مرگ طبیعتنام    به  52مرچنتکلاسیک کارولین    پژوهشنث. براي نمونه  مؤ  مذکر/

 
51 Stacy Alaimo 
52 Carolyn Merchant 
53 The Death of  Nature 



Tajrishcircle.org 
 

به  که طبیعت  مفهوم  هفدهم،  قرن  علمی  انقلاب  با  تدریجاًهمراه  خیرخواه  مادر  به  عنوان  را  بر   جایش  سلطه 
اندازي سازي و تشریح طبیعت براي کنترل آن منطبق بود: چشمعلم مدرن به عقلانی  يبا علاقهکه    داد  طبیعت

هم  مرچنتکه   بود  برمدعی  زبانش    چنان  و  مدرن  از    ياستفاده   مرچنت  داد.  سیطرهعلم  بیکن  فرانسیس 
 کند:  این پدیدار نقل می يشکل اولیه  يعنوان مشخصهطبیعت را به استثمارهاي زنانه براي توصیف استعاره

م  ) رهااو  یا  به  ]...  [ست،  ؤنث)  موانع  یا  خشونت  و  ماده  پیشروي  و  گستاخی  انحراف،  مسیر خاطر  از 
بیرون   قالب   ]...[است  رانده شده  معمولش  قرار گرفته،  انسان (مذکر) در محدودیت  با هنر و دست  یا 

طبیعت از انسان (مذکر) و کار تحت اقتدارش دستور    ؛شده است  ساخته  چون چیزي نوو هم  شده  گرفته
   }48{ )20(  طور که هرچیز مصنوعی چنین است.همان ]... [گیرد می

رویکرد  بر این  تاریخی    ،مبناي  متحد  طبیعی  مهار    يپروژهعلم  طبیعت،  بر  عینیت  زنانگیسلطه  به و  بخشی 
علم در    يمردانه  يشود. سوژهنظر گرفته می  بهره از عقل و فرهنگ درمعین بیهاي  مردمان بومی و دیگر گروه 

گیرد. قرار می  ،شودکه طبیعت خوانده میاحساسی و جسمانی زنانه    يابژه  برابرجانب فرهنگ، منطق و عقل در  
اولیه  پس جاي نقدهاي  نیست که  بر    بهفمنیستی    يتعجب  آن متمرکز مفروض  شناختی  معرفت  مبانی«علم» 

 . شدند 

باعث شود   نند، شاید کمی  بسیار کلی ترسیمکه تاریخ علم را    مرچنتاین واقعیت که رویکردهایی مثل رویکرد  
 را   ايمعرفتی  يانه مبناباورنقد    سیاسیاما این مسئله ارزش    ،سازي کنند صورت تجربی مسائل را زیاده ساده به   که

می طرح  نمیکه  نفی  می  کند.کنند  مطرح  اینجا  که  لزوماًچیزي  ت  شود  براي  غلبهأتلاشی  بر   ي کید 
درشناخت معرفت گروه  یک  مسئله  ی  با  آننسبت  نیست،  خاص  متفکران  اي  برخی  که  دیدگاه نظریهطور   ي 

ی است. شناختمعرفت  يغلبهخود همان  بلکه این رویکردها پرسش از    } 49{  کند.بحث میپندارند و از آن  می
 ي به تصاحب اقتدار سوژهوابسته  شود  نظر گرفته می  شناختی واقعی درصورت هستیکه بهرا  اگر بتوان موضوعی  

 اي طلبانهو بر چه مبناي اقتدار  امر واقع است  زیچه چ  د یبگو  تواند یم  یچه کس گاه پرسش  نشان داد، آن  گوینده
کرده کسب  را  جایگاه  می  ، این  فمنیستآشکار  دیدگاهنظریههاي  شود.  گزاره  ي  که  مثل موافقند  علمی  هاي 

«ابژه  2=1+1 تیا  تحت  همیشه  میأها  سقوط  پایین  به  جاذبه  اینثیر  اما  دارند،  کلی  تجربی  اعتبار  ها کنند» 
توان از هر تعداد را می  مشابهی  شناختی نیستند، و این حقیقتی بدیهی است که حقایق علمیهستی  هايگزاره
هستیچشم کردانداز  توصیف  مختلف  قانونشناختی  ضرورت  همین  خود  واقع  در  می.  را  علمی  از مندي  توان 
 }50{ثیر قرار گیرد. أت تحت بی آنکه قانونمندي   شناختی به چالش کشید،اندازي هستیچشم

شناختی اولیه  زیربناي نقدهاي معرفت  که  از برساختگرایی اجتماعی  فمنیسم ماتریالیستی نوهمانطور که دیدیم  
.  استبه نظر از آن عبور کرده    اکنونکه    ندکه بر پارادایمی بازنمایانه مبتنی بودنقدهایی  ،  دور شد   بود،  علم  به
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گرا به  موقعیت  اندازي چشماین خواست را ذیل نام    و گاهی نیز  است باوري  ماتریالیسم نو خواهان غلبه بر دوگانه
صورت متناقضی موقعیت اما در اراده براي بازگشتن به واقعیت در فراسوي گفتمان، آیا به}  51{  رساند.انجام می

نمی  يسوژه اشغال  نو  از  را  مطالعمردسالاري  در  که  قرار فمنیستی  ات  کند  مشروع  نقد  کانون  اول  نسل   علم 
شناسی امر تنانه» ما را به فراموشی «هستیگرایانه  باوري علمگفت هژمونی نوع معینی از عقلداشت؟ گروس می

ساختن آیا متحد   }52{  دارد، و بنابراین باید به مفاهیم طبیعت، ماده و زندگی مورد نظر فمنیسم بازگردیم.وامی
لحاظ سیاسی  به  ایم متقاعد شدهکند که  ی را بازتولید نمیبخش هاي عینیتاستعارههمان  «طبیعت» با «امر زنانه»  

شناسی اما «میان هستی  }54{  گیردشناسی به طریقی « فراسوي گفتمان» قرار میهستی  }53{  سازند؟مسئله
شکل تولید  و  در  اجماع  وابستگی  دانشگیري  که علمی  دلیل  این  به  شاید  درواقع  دارد».  وجود  متقابلی  هاي 
 اند.  هایی گفتمانی هستند که مورد توجه قرار نگرفتهها خودشان برساختشناسیهستی

راه از  مسئله  حلیکی  این  براي  بالقوه  که  هاي  است  طریقی  این  به  مادي  امر  درون  شودعاملیت  که   گنجانده 
امر   ماده«گفتن  مفاهیم  شود.  انعکاسی  در  يواقع»  عمل  هدف  با  عاملانه  رئالیسم  و  دوگانه  زنده  گرایی  برابر 

) و یافتهفرهنگ (جنسیت  طبیعت/  تقسیم  ي ایده  گراییاین دوگانه  نظرکه به  شوند گرفته می  کارهب  شناختیهستی
کردن به وضعگرایش  مبناي این الگو    حذف امتیاز بر  حالکند. با اینممتاز و حاکم علم را پشتیبانی می  يسوژه
 یابند. تمامی اشکال ماده عاملیت می ،به عبارت دیگر ،دارد چیز به یک اندازهبودن همهواقعی

  و زنده یا جنبان است    خود ماده ذاتاًدهد که در آن  اي از ماده را توسعه مینظریه  54جنبان  يمادهبنت در کتابش  
کند  او ما را تشویق میسازد.  زنده را مبهم می-با قدرت و عاملیت آمیخته که مرز میان امر زنده و غیردر جهتی  

سبب    توانند که می درنظرآوریم  عنوان اموري آمیخته با زندگی و عاملیتنسانی را بهزنده و ناا -چیزهاي مادي غیر
است و شده  سیاسی بیش از اندازه بر عاملیت انسانی متمرکز    ي. نزد بنت نظریه شوند   رخدادهایی وقوع پیوستن  به

مناقشه انگیزتر) که خود ماده  مراتب  بههستیم، و نادیده گرفته (ادعایی    نیز  چنین مادهفراموش کرده که ما هم
گوید بنت مییا کنترل ما نیست.    فهم در    ت که کاملاًساي را داراهاي خلاقهنوعی زنده است یا حداقل ظرفیتبه

ماده می و  زندگی  غیرسازمند،  و  امر سازمند  میان  بهعلم طبیعی «خطی  که  فزایندهکشد  ساز  اي مسئلهصورت 
به رویکردي هستیبه  ،است» اکنون  تا  نحوي که  نیاز است  نیروي اشیاء توجه بیشتري  «  بپرسد شناختی  به  اگر 
سیاسی    ،کنیم رخدادهاي  می  }55{  ».یابد می  يتغییر  چهتحلیل  ادعا  پروژهبنت  سازي تیککراودم   يکند 

 } 56{   نیرومندتر شود.شکل بالقوه  به  »بیشتر  ناانسانیِ  به «امور  مختلف»  هاي«به روش  یافتنگسترشتواند با  می
نقل قول می  او در برونو لاتور  از  باره  بودنظرورزي  کند، کسی که  این  آینده حذف عاملان    کرده  از انسان  نادر 

ي را أایالات متحده حق ر  گذاربنیانمردان  به نظر خواهد رسید که    افراطی  همان اندازهمیدان عاملیت سیاسی «
سازترین مسئله  ي مطمئناًأاین اعتراض واضح که سلب حق رگذشته از    }57{  دریغ کردند».  بردگان  از زنان و  
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بر  يجنبه اما  هدنهاد  نبود،  اینداري  از  به  مقصود  است:  شایسته  قول  اکولوژیکی  نقل  منظري  از  خصوص 
 دارد.   وافريي  کنندهانسان قدرت مجابنا يدادن عاملیت به موجودات زندهنسبت

حیات ماتریالیسم  حال  این  زندگی    يباورانه با  از  پانابنت  می  انسانی  فراتر  آنرا  یا  عاملیت  و  که را  ه  چگذارد 
رودخانه  ،خواند » می55«قدرت شیء از  ماده،  اشکال  تمامی  و جنگلبه  درختان  تا «خوراکیها،  ها،  ها، طوفانها 

 گوید:دهد. او میحتی «زباله» نسبت میو کالاها، فلزات» 

سوژه میان  تمایز  فقط  نه  پس  است،  زنده  ماده  خود  ابژه اگر  و  میها  حداقل  به  بلکه  ها  موقعیت رسد، 
می  تمادی ارتقاء  چیزها  تمامی  ابژهمشترك  از  بیشتر  چیزي  به  اجسام  تمامی  تبدیل یابد.  صرف  هاي 
چندوجهی  و    اشیاءمقاومت  قدرت    چراکهشوند،  می می  وضوحعاملیت  بنابراین بیشتري  گیرند. 

حیات شبکهباورانه  ماتریالیسم  انسان  ينوعی  دست  آن  براي  میایمن  تدارك  که  هایی  در   ،اکنونبیند 
معمولاً است،  هنجارینش  امر  کانتی  اخلاقیات  که  انطبا  جهانی  عدم  خاطر  خاص  به  الگوهاي  با  ق 

) غیرهآمریکا-اروپاییشخصیت  و  خدامحورانه  بورژوایی،  مییی،  رنج  توزیع کشند.  )  اخلاقی  هدف 
   }58{ تمامی اجسام. میانشود، تر ارزش میسخاوتمندانه

ت به همان شکل  میأبنت  که  کید  ماده«کند  با  مواجهه  که  است  این    ]او ي  [  هافانتزي  تواند می  زنده  يباورش 
برجسته    يسلطه  يدرباره  را  چیزها  تمامی  مشترك  مادیت  و  تعدیل  را  وسیع  ،ند کانسان  را توزیع  عاملیت  تر 

 } 59{  بخشد».و علایقش را از نو شکل  نفسآشکار و 

دهد، علم طبیعی  آید. اول حتی اگر مطابق چیزي که بنت نشان میاي پیش میدر این مقطع مسایل چندگانه
  کند، آیا این واقعیت لزوماً پیچیده میزندگی را درهم-معاصر مرزهاي میان امر سازمند و غیر سازمند، زندگی و نا

، درنیفتد این تقسیم  گیري به جانب دیگر  نتیجهاشیاء عاملیت دارند؟ چرا    يکه همه   رساندمیما را به این نتیجه  
ش هیچ  که  ادعا  این  ا اي  یءیعنی  توهم  عاملیت  و  نیست  درواقع  ست عامل  مسئله  –؟  این  درباره  يو   ي دوم 

شوند.  یر می تمیزناپذزنده این دو گزاره عملاً ناتمایز امر زنده/امر    يسرهپاشیدن یکبا ازهم  –استدلال بنت است  
اولیه بهما    ينقد  حد  از  بیش  ماده  مفهوم  وقتی  میکه  دست  از  را  خود  تبیینی  قدرت  شود  گرفته   ،دهدکار 

شکلی بهچیز  هیچچیز عامل است، پس  برده شود: اگر همه  کارهجا بتواند براي مفهوم عاملیت در اینسادگی میبه
به این ترتیب   ،استنیروها    در معرضو  میان دیگر اجسام    جسمی در  ندارد. موجود انسانی صرفاً  معنادار عاملیت

 }60{ )21( د.ن رسصورت تجربی کاذب» به نظر میخودآیینی و مسئولیت «به مفاهیم

و   برخی تضادهاي خاص  ، شاملاهداف دمکراتیکش  رغمبه   شناختی بنتهستی  ماندگارباوريدرونبه این ترتیب  
 «طبیعت»   مثابهعلم به-حاکم-ي حرکتی که خود بنت براي الگوي سوژهاز یک جهت وضعیت بیشود.  می  عجیب
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 –  آمیزند به هم میدر آن    فرودستامر  کند امر زنانه و  تصدیق میاو  اي که  مقوله  –  } 61{  وضع کردهیافته  تنزل
گسترش   چیزها  تمامی  به  ضدنژادپرستی  و  فمنیسم  نام  استتحت  دمکراتیکیافته  براي  تلاش  در  و .  سازي 

کند  هاي انرژي را طرح میمثال شرکتشوند. بنت  سازي در واقع رویکردهاي مسئولیت سیاسی خنثی میتوانمند 
  –اي از نیروها  توانند مسئول تغییرات آب و هوایی تلقی شوند چون شبکهسادگی نمیها بهآن  کند استدلال میو  

وقتی نوع بشر سوخت   یقیناً  }62{  در این پدیده درگیرند.  –زیستی  نیروهاي طبیعی، اقتصادي، عاطفی، محیط
می را  میاکسید ديد،  سوزان فسیلی  جو  گرمایش  علت  که  است  آن  از  حاصل  میکربن  کرد  شود،  درك  توان 

نیستند شرکت مسئول  تنهایی  به  حال    ،ها  عین  در  این میاما  در  عاملیتشان  و شکل  درجه  کرد  مشاهده  توان 
قابل تفاوت  گاز داردفرآیند  عاملیت  با  از مفهوم «کنشگر (  توجهی  انتقادات  اینجا  در  جا است،  ه بنیز  » لاتور  56و 

  .بومگرا همگی کنشگرند)بارانی و زیستگر دخانیات، جنگل انس لابیژچراکه یک مولکول، کارخانه، آ

بر شماري از  جاي یک دارایی  مثابه یک رابطه بهاز طریق بازتعریف عاملیت به کوشد  د میابار  يرئالیسم عاملانه
کند.   غلبه  مسائل  فیزبه او  همین  مدرنیعنوان  فیزیک  مرکزي  بصیرت  سابق،  نظري  تناقض    ،کدان  کشف 

در سطح فیزیک  توان  نمیدهد  دهد، که توضیح میاش قرار میشناسیمبناي هستی  را  ،گر توسط نیلز بورمشاهده
مرزبندي واضحی میان مشاهده و مشاهدهکوآنتوم  ترسیم کرد.  گر  بارشده  فیزیکابراي  آزمایشگاه  کوآنتوم   داند 

پایه در  را  خودشان  پدیدارها  که  است  میايجایی  آشکار  شکل  و  ترین  می  شکلیکنند،  خود  به  در که  گیرند 
» می57درونی  کنش مفهوم  ثبت  او  او  شود»  می.  «  کند استدلال  بر  عاملیت  است  کنشبرهانی   عاملیت  ؛درونی 

عاملیت عمل  ی وضعی عمل دارد.  یا چیزي  که کسی  نه چیزي  است».   کنش  دربودن    کردن/است    درونی خود 
بار  }63{ نمیاپس  جایابی  ماده  خود  در  را  عاملیت  بنت  برخلاف  مید  بلکه  در کند.  کوآنتوم  فیزیکدان  گوید 

درونی   کنشوجود ندارد: عاملیت تنها در    امر واقع اي پیش از  عاملانه  ي کند که هیچ سوژهآزمایشگاه مشاهده می
 گوید:یابد. او میمی میان موجودات هستی

درونی   هاينشکها» به میانجی  بلکه خود «انسان  مداخلات انسانی نیستند؛  يدرونی نتیجه  هايکنش
درونی   هايکنش بلکه    ،هاي آزمایشگاهی نیستند دستکاري  ها صرفاًگیري اندازهشوند. و  خاصی ظاهر می

شدن  علیِ در  نظریه اند افتراقیهاي  جهان  یعنی  این  درباره   ي.  گفتن  براي  چیزي   ي کوآنتوم 
درباره هستی دارد،  جهان  از  يشناسی  بخشی  ما  که  به  –  آن  جهانی  به نه  نه  ناظر،  علت  عنوان  عنوان 

 }64{ هستیم. - ناب أثیرعنوان تمحض، نه به

عاملانه رئالیسم  نظریه باراد    يبنابراین  به  بنت    يماده  ينسبت  عاملیت  يترافتراقیمنظر  جنبان  ارائه را    از 
او میمی اندازه درهم  يپذیرد همهکند.  به یک  نیستند  پدیدارها  به همان   تحت مطالعه  ذرات کوآنتوم  –تنیده 
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مثل جو   59سطحیهاي کلانها یا شیرها، یا ابژه کوهستانمثل    58سطحیهاي میانکنند که ابژهروشی رفتار نمی
کهکشان   مییا  باراد  کنند عمل  براي  اما  کوآنتوم  یفیز  يتجربههرحال    در.  و ي  تجربه  جانشینکدان  انسانی 

 .شودمیعام  يپدیدارناانسانی 

عین کهمی  حالدر  کرد  مشاهده  بر  أت  توان  باراد  مفاهیم    کنشکید  اغلب  درکلاسیکدرونی  عاملیت   کنش  تر 
 را دارد: کاملشود که ارزش آشکار می  61شکنندهي ستارهاین موضوع در مثالش از  .کند پنهان میرا  60متقابل

 يستارهوقتی  پیرامونش تغییر دهد.    موجود درتواند رنگ خود را در پاسخ به نور  شکننده می  يستاره
می قرار  دیگر  موجودي  یا  شکارچی  یک  دست  به  اسیرشدن  خطر  در  بدن    ،گیردشکننده  از  بخشی 

شکننده ي  دریایی هم به همین دلیل ستاره  ينام این نوع ستارهکند (را از خود جدا می  افتادهمخاطرهبه
می رشد  نو  از  بخش  آن  و  ستارهاست)  نظام  ي  کند.  دائماً  ايمصورسازيشکننده  که  و    است  هندسه 

تغییر می را  بازآفرینی    –دهد  توپولوژي خود  و  فرآیندي مداوم    اشنمود ظاهريخودمختارسازي  از در 
بدنی مرزهاي  گفتمانیاش  بازسازي  عملکردهاي  دارد.  از عملکردهاي    –اش  جریان  که  مرزي  تعیین 

محیط از  را  خود  آن    یطریقشان  با  می  کنشیکه  متمایز  دارد  طریق  درونی  این  از  و  را سازد  جهان 
شوند. ساختار بدنی  به صورت مادي اجرا می  –شود شکارچی را تشخیص دهد  قادر می  و مثلاً  فهمد می

عاملیي  ستاره آنچه  ست  شکننده  در  از  عنوان  بهمادي  در    مشارکتبخشی  جهان   هاي فعالیتپویاي 
نیست که براي   و خالی  منفعلاي  پوسته. به همان صورت، مادیت بدنش  شناسد بیند و میمی  شناخت

یا  بر معنا  بهگرفتن  در   گشودگی  مُ  تغییر  باشد انتظار  تاریخ  یا  فرهنگ  نشان  و  جوهرش   ؛ هر  تمامیت 
ریختبه وصورت  است  مولد  و  فعال  ساخت    شناسانه  در  عاملانه  می  اشافتراقینقشی  کند،  بازي 

درمادیت است.    یافتنی  انجام  مادیتحال  است    اشافتراقییافتگی  یعنی   ي دربرگیرنده  –گفتمانی 
  }65{ دارند. اهمیتش داشتنوجود خود و خصوصیاتی که براي ی بازپیکربندي مرزهاعملکردهاي علّ 

دارد ستاره باراد قصد  در سطح ي  شرح  را  انسانی  امر  و  قراردرون  یشکننده  آن جنبه   ماندگار  در  هاي دهد که 
د. درواقع نشوبازپیکربندي می  –همه مهمتر زبان    شاید اینجا از  –  کنش متقابلوابسته به  عاملیت  متمایز سنتی  

 ، بر دهد پاسخ می  هاي محیط خودبه نشانهکه    يدلالتگر  ماديعنوان نظام  شکننده بهي  باراد در توصیف ستاره
می  62شناختینشانه-زیست  خطوط مبناي   انسانکه  دهد  نشان  مختص  از  زبان  یکی  بنابراین  و  نیست  ها 

 کند.   سازي مینسبیشناسی و عاملیت را معرفتبه محور هاي رویکرد سنتی سوژهستون
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ي چیست، باید اشاره شود تصویر ستاره  -  توجهند وجوهی قابل  که در  –هاي این الگو  که جذابیتنظر از اینصرف
موجود تنها این  درونی صرف است. عاملیت    کنشطور که اینجا معرفی کردیم بسیار فراتر از تصویر  شکننده آن

با دیگر موجودات ظاهر   از روابطش  اي سازوارهکه    اشوجود پیشین  بسته به شرایط  بلکه به نظر   ،شودنمیپس 
خودکفا -خود و  ستارهمی  ظاهر  ست،هدایتگر  دقیقاًي  شود.  استفادهبه  شکننده  از میانجی  را  «خود  زبان  از  اش 

می متمایز  نظر  کند محیطش  به  و  پوست»  خطر  در  از  اجتناب  براي  رنگ  تغییر  یا  عاملیتی انداختن  مفهوم 
سازي عاملیت در ماتریالیسم نو  سطحاین هم  63کار است. لنی موس  درونی در  کنشاز صرف    يبیشتر  سوبژکتیو

که در آن هیچ ادعاي هنجارینی معتبر نیست. همانطور   }66{  خواند می  64انگاري هنجاري»را شکلی از «نیست
مثال   میي  ستارهکه  نشان  باراد  نسبیشکننده  طریق  از  موضع  یا  موقعیت  این  استثناي دهد،  کامل  سازي 

به  شودممکن می  ايسوژه  65يسازندهبر دربارهکه  ادعا  قابلیت طرح  متناقضی  را  وضعیت  يصورت  عاملیت  هاي 
بی موقعیتدارد  بتواند  در  گریزمرکزمندي  آنکه  دهد.  خود  توضیح  را  این  میدان  افقدر  اعتراضات جا  هاي 

سیاسی  -شناسانهمعرفتمسئله  شوند:  ترکیب می  با هم  هاي ماتریالیسم نو به این جنبه  ماندگارو درون  مبناباورانه
رود و به  دگار کنار مینماسیاسی درون  شناسیهستی  از  با اقتباسامر واقع است  زیچه چ  د یبگو  تواند یم  یچه کس

 کند. سازي میرا نسبی موضع پیکربندي امر واقع صرفاًسازي تیککراودمنام 

 گیري نتیجه

سوبرامانیام بنو  با  ما  ملاحظات،  این  وایلی  66براساس  آنجلا  می  موافقیم  67و  استدلال  فعلی   کنند که  «ترغیب 
درآغوشفمنیست به  علم  ها  نهاد  جاه  ]...[گرفتن  مؤطلبیاز  که  انتقادي کنند  می  مطالبهلفانشان  هایی  کمتر 

از اند و درعوض  به علم از نقدهاي نسل قبلی روي برگرداندهفمنیستی  نو    تیرویکردهاي ماتریالیس  }67{  است».
با علم،  چگونگی    يهایی درباره طریق صورتبندي پرسش با علم درگیر   مشترك در کنار آن  ستیز  ا یکنارآمدن 

آنشوند می روند  این  در  علم  .  از  معینی  مفاهیم  میها  بیرون  آنرا  و  هستیکشند  به  را  قرار   هايشناسیها  از 
استوار   برساختگرایی اجتماعی  بر نفی  که  شوند ظاهر میکه درواقع آنقدر «قوي»  کنند  وارد می  »  ی«ضعیف  معلوم

هستی.  هستند  جانب  به  نو  ماتریالیسم  جاهچرخش  درطلبیشناسی  سیاسی  دارد:    هاي  عاملیت پی  از  دفاع 
همچنین  -ناشده،  سازيلیتاق  هايهستی و  بدنناانسانی  و  اجسام  میان  مسئولیت  توزیع  و  در زنده  که  هایی 
دارند.  سیاره سکنی  واحد  شد اي  داده  نشان  مقاله  این  مسئله  در  حرکت    بالقوه  سیاسی   يدو  این    –درون 

به مبهم  تیماتریالیساندازهاي  اي متقابل دارند: چشمرابطه   –ي  باورماندگارو درون  مبناباوري سازي موقعیتی نو 
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 ي اولیه  هايکه توسط نسلاقتداري  ساز  در این کار مواضع مسئله  و  ، گرایش دارند   شوندمیکه از آن پیکربندي  
خود همان صورت متناقض،  تاحدي بهو به این ترتیب،    د ن شواز نو اشغال می  ند،مطالعات فمنیستی علم نقد شد 

    اند.ها عبور کردهگفتند از آنهاي نو مید که ماتریالیستنشوهایی بازآرایی میگراییدوگانه

 ها یادداشت

ویژگی  ي مقاله  با  «آکادمیک»  متنی  تعدحاضر  است.  خود  به  مختص  فرمی  می هاي  متنی  درون  ارجاعات  را د  مطالعه  روند  تواند 
به   متن  درون  ارجاعات  بنابراین  کند،  شمارهکتابمختل   {} صورت  به  مقالات  و  بها  و  منتقل  گذاري  یادداشتها  بخش  انتهاي  ه 

 ها را تشکیل می دهند. هاي خود متن نیز به صورت () شماره گذاري و بخش یادداشت اند. همینطور پاورقیشده 

1 . (Bryant, Srnicek, and Harman 2011) : 16 

نو غایب است ) آنتونیو نگري به شکل ه به شکل عجیبی در بیشتر روایتهاي ماتریالیسمتر ( زمینه اي کاي اسپینوزایی. در زمینه   2
می گوید باید در نظام اسپینوزایی سیاست را به عنوان متافیزیک فهمید،   orig. 1981(68سامانی وحشیانه (نابه موثري در کتابش  

، متافیزیک ساخت انسانی واقعیت و سیاست «تزئینی اضافه نیست بلکه روح متافیزیک است. سیاست متافیزیک امر خیالین است
 reprinted in Negri, Spinoza, Derive (Negri 1981)) براي نسخه ایتالیایی نگاه کنید به:  Negri 2008), 97 جهان».(

Approdi, Roma, 2018, 139])شناسی علمی انتزاعی نیست. بلکه شامل بازشناسی مفهومی تولید  ). به همان صورت «هستی
بخشی عملی کار به عنوان ارزش  و بازتولید هستی و بنابراین بازشناسی واقعیت سیاسی است که به میانجی جنبش میل و تحقق 

 ). 362 : (Hardt and Negri 2003)) ( ساخته می شود.

3 . MECW 5 ((Marx, Engels, and ebrary 2010)): 3. 

4 . MECW 4 ((Marx and Engels 2010)): 124-134. 

 (Wolfe 2017a) براي نقد این تشخیص نگاه کنید به:

5 . MECW 5 ((Marx, Engels, and ebrary 2010)): 5. 

 آلمانی است.  bürgerlichمناسبتر کلمه  ترجمه به واقعدر اینجا «بورژوا» 

6 . But see (Moir 2020), chapter 4. 

. از ارجاع ویگوتسکی به مفهوم تاثرات اسپینوزا براي ساختن نظریه اجتماعی ذهن و مغز خودش تا مباحثات اخیرتر از مفاهیم   7
اسپینوزاگرایان   )Negri, Gatens, Sharp(    اسپینوزاگرایانمشترك   اصطلاحات  در  اجتماعی»  «ذهن  خوانش  نیرومند  سنت 

است( داشته  مارکسیستWolfe 2010, Lenz 2019, Lenz forthcomingوجود  و  کسانی -)  که  اسپینوزاگرایان  مزیت اند 
(هستی  هستی شناسی  عنوان  به  شودک  یعنی  سازنده شناسی  اگرچه  می  فهمیده  پراکسیس  و  زنده  دربرابر ار  قویا  را   (

دهند.  می  قرار  کانتی  کانت   )Negri 1997(  استعلاباوري/برساختگرایی  استعلایی  سوبژکتیویته  حال  این  که  با  معنا  این  در  ی 
شناسانه اش را به عنوان امري واجد  شمولگرایانه است، جمعی تلقی می شود و به همین ترتیب می توان برساختگرایی معرفتجهان

حتی اگر محدودیتهاي امر جمعی برساختگرایی کار ساخته می شود. ( ابعاد جمعی درنظر گرفت که براساس آن چرخش مارکسی به
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استعماري قرار گرفته باشد.) براي نمایی از این تبارشناسی نگاه  شهاي قوي از طرف پژوهندگان فمنیست و پسا در کانت مورد پرس
 ) Arendt and Beiner 1990) and (Wayne 2014 (کنید به: 

8 . (Gamble, Hanan, and Nail 2019). 

9 . (Gamble, Hanan, and Nail 2019): 119. 

اما بنت و دیگران باوري دلوزي را» منظور کرده،  حیات -برآمده از نو   «عناصري گرایی» در اینجا حقیقتاًنظر آید که «اسپینوزاشاید به 
 هاي تاریخی مرتبط نیست.  ها به ظرافتهاي پژوهشهاي پژوهش آنتوانند به شکل منطقی پاسخ دهند دغدغهمی 

10 . (Gamble, Hanan, and Nail 2019): 120. 

11 . (Gamble, Hanan, and Nail 2019) 122; 123. 

12 . (Wolfe 2014); (Wolfe 2020): 18 

13 . (Gamble, Hanan, and Nail 2019): 122 

14 . (Coole and Frost 2010): 2-3. 

15 . (Bryant, Srnicek, and Harman 2011): 3-4. 

16 . (Meillassoux 2009): 5. 

17 . (Barad 2007) 

18 . See also (Moir 2019) 

 کند. نسخه اي از همین استدلال که دیگر تفکر فعلی مویر را منعکس نمی

19 . (Strawson 2011) 1959: 9-10. 

طلب ساختار بهتري را ایجاد  باره جهان را توصیف می کند، متافیزیک تجدیدنظر«متافیزیک توصیفی، ساختار بالفعل اندیشه ما در
 ). ibid., 9( می کند.»

 ) Pesic 2008(. براي نقد سودمند خوانش مرچنت از بیکن نگاه کنید به:  20

انسانباوري نسبتا متمایز    21 با تختی کماي هستیبه صورت اجراگرانههمچنین    –. ضد   ... اما  نادر   –تر  شناختی است  در ارجاع 
هارت و نگري به هاراوي. آنها می نویسند ضد انسانباوري « می تواند به شکل موثري به مبارزه اي متصل شود که اسپینوزا سیصد  

رد می کرد. به کلامی دیگر او وضع   69تر درآن می جنگید. اسپینوزا هر فهمی از انسان را به عنوان دولتی درون دولتسال قبل 
هرگونه قانون براي طبیعت بشر که از قانون طبیعت به طور کل متمایز بود را نفی می کرد. دونا هاراوي حامل پروژه اسپینوزا در 

. اگر انسان را  روزگار ما است چون بر تخریب مرزهایی اصرار دارد که ما درمیان امر انسانی، امر حیوانی و امر ماشینی وضع می کنیم
)  Hardt and Negri(  این بازشناسی دقیقا مرگ انسان است.»به عنوان صورتی مجزا درك کنیم، آنگاه انسان دیگر وجود ندارد.  

ما هارت و نگري را مقابل بنت قرار می دهیم چون آنچه دروهله نخست آشکار می شود این است که ضدانسانباوري و  ).91:(2003
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ندگارگرایانه مشترك پیامدهاي سیاسی کاملا متمایزي را در این دو مورد دربرمی گیرد و احتمالا در جنبه اي از ناتورالیسم درونما
ها هاي زباله و پروانهها، سطلشناسی در اینجا چیز زیادي درباره پروتوناشاره نگري درباره اسپینوزاگرایی بازتاب دارد: یعنی  هستی

 ردهاي انضمامی است.  نمی گوید بلکه بیشتر درباره نب

 ارجاعات درون متنی: 

1 .  (Rekret 2016); (Choat 2018); Moss, 2017 
2 . (cf. (Ahmed 2008); (Coole and Frost 2010); (Pitts-Taylor 2016) 
3 .  (Wolfe 2017b): 223) 
4 .  (Harding 1992, (Harding 2015) 
5 . ((Alaimo and Hekman 2008); (Barad 2007); (Braidotti 2013); (Colebrook and Buchanan 2000);(Coole 
and Frost 2010); (S. J. Hekman 2010); (Hird 2005);Hird, 2009; (van der Tuin 2011)). 
6 . cf. (Willey 2016), and Willey in Ellenzweig and Zammito, 2017 131-153 
7 . (cf.(Hird and Roberts 2011) 
8 . (Clare 2016) 
9 . (Bryant, Srnicek, and Harman 2011): 16. 
10 . (Coole and Frost 2010): 2 
11 . (Gamble, Hanan, and Nail 2019): 111 
12 . (Pitts-Taylor 2016): 1) 
13 . (Coole and Frost 2010): 3) 
14 . (Ahmed 2008) 
15 .  (Ahmed 2008: 24) 
16 .  (Ahmed 2008: 33) 
17 . (Hird, 2009; (Davis 2009); (Willey 2016) 
18 . (Mackenzie and Murphie 2008) 
19 . (Hird 2005) 
20 . (S. J. Hekman 2010): 65) 
21 . (Haraway 1988) 
22 . (Grasswick 2011) : xix) 
23 .  (cf. (Omodeo 2019) 
24 . (Barad 2007) 
25 . (Schnabel 2014) 
26 . (S. J. Hekman 2010): 68-69; see also S. Hekman 2016) 
27 . (cf. Frigg and Hartmann 2020) 
28 . (2010: 38) 
29 . (cf. (Pitts-Taylor 2016) 
30 . (Ellenzweig and Zammito 2017): 7) 
31 . (S. J.Hekman 2010): 12) 
32 . (cf. (Gregory 1977) ; (Lange and Schmidt 1974); (Moir 2020) 
33 . (cf. McMullin in Davies and Gregersen, 2010: 13-37) 
34 .  (Ellenzweig and Zammito 2017): 8) 
35 . Clayton (2010: 39) 
36 . Searle, cited in (S. J. Hekman 2010): 66) 
37 . William E. Connolly (1987: 9) 
38 . (White 2000): 6) 
39 . ((Bennett 2001): 159) 
40 . (Coole and Frost 2010): 9) 
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41 .  (Sartre 2004): 180) 
42 . cf. (Moir 2020): 58) 
43 . ((Barad 2007):132) 
44 . ((S. J. Hekman 2010) : 72) 
45 . (see (Bayertz, Gerhard, and Jaeschke 2007); (Gregory 1977); (Joravsky 2013); (Moir 2020), chapter 
1), 
46 . ((Wolfe 2017b): 223). 
47 . (Introduction, in ((Alaimo and Hekman 2008): 2) 
48 . ((Merchant 1989): 170). 
49 . ((Harding 1991), Hartsock in (Harding 2004)) 
50 . ((Meillassoux 2009)) 
51 . ((Braidotti 2019)) 
52 . (Grosz 2004): 2) 
53 . (cf. (Haslanger 2012), (Haslanger and University of Arkansas Press 1995)) 
54 . ((S. J. Hekman 2010) 14) 
55 . ((Bennett 2010) xviii), (Bennett 2010: viii) 
56 . (Bennett 2010: 109) 
57 . (ibid.) 
58 . (Bennett 2010: 13) 
59 . (Bennett 2010: 122) 
60 . (Bennett 2010: 37) 
61 . (Bennett 2010: 12) 
64 . (ibid.) 
65 . ((Barad 2007): 235) 
64 . ((Barad 2007): 352) 
65 . (Barad 2007) (375) 
66 . (Moss 2017) 
67 . (Subramaniam and Willey 2017): 3) 
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